
  جنگ تحمیلی دارای ابعاد مختلفی است که برای نسل جدید 
همچنان ناشناخته است. مهم ترین جنبه های ناشناخته جنگ 

تحمیلی برای نسل جدید چیست؟
جنگ تحمیلی را باید به سه دوران قبل از جنگ، حین جنگ و پس از 
جنگ تقسیم کرد که هر دوره نیز دارای ویژگی های خاص خود است و 

اتفاقات متفاوتی در این سه دوره رخ داده است. 
درباره هر کدام از این دوره ها نیز ساعت ها 
می توان صحبت کرد و هر دوره دارای اتفاقاتی 
که است که در مسیر انقلاب و آینده کشور نقش 
مهمی داشت. قبل از آغاز جنگ استکبار جهانی 
توطئه هایی را طراحی کرده بود که بتواند نظام 
را ساقط کند و انقلاب را از بین ببرد. یکی از این 
توطئه ها این بود که صدام حسین که جانشین 
حسن البکر در رأس قدرت در عراق بود بتواند 
خواسته های آنها را عملی کند. استکبار جهانی 
به این نتیجه رسیده بود که با حسن البکر 
نمی توانند به اهداف خود درباره مسائل منطقه 
و همچنین انقلاب اسلامی ایران دست پیدا 
کنند. به همین دلیل نیز در26 تیر1358 صدام 
را جایگزین حسن البکر کردند و وی قدرت را در 
عراق به دست گرفت. این در حالی بود که صدام 
فرد جاه طلب و بلندپروازی بود و به همین دلیل 
غرب می توانست از این خصوصیات صدام به 
سود خود استفاده کند. نکته مهم در این زمینه 
این بود که زمانی که صدام در عراق به قدرت 
رسید کشورهای غربی تا آنجا که امکان داشت 
از وی حمایت کردند و به وی تجهیزات دادند. 

در نتیجه صدام احساس می کرد با تجهیزاتی که در اختیار دارد خیلی زود 
می تواند ایران را که به تازگی انقلاب کرده بود را شکست بدهد. قبل از 
انقلاب ایران را به عنوان ژاندارم منطقه می شناختند و قدرت نظامی اول 
منطقه به شمار می رفت. با این وجود زمانی که صدام به ایران حمله کرد 
تعداد لشکرها و تیپ های نظامی عراق از ایران بیشتر بود. این موضوع نشان 
می داد که کشورهای غربی حمایت همه جانبه ای از عراق کرده بودند. البته 
استکبار جهانی توطئه های دیگری را نیز طراحی کرده بود که مهم ترین 
آنها ترور شخصیت های طراز اول انقلاب و به هم زدن نظم جامعه بود. به 
همین دلیل نیز تجمعاتی در شهرهای مختلف کشور ساماندهی شد که 
هدف اصلی آن بهم ریختن نظم اجتماعی بود. یکی دیگر از توطئه هایی که 
استکبار جهانی دنبال می کرد کودتای داخلی بود که مهم ترین آن کودتای 
عقرب بود که در نهایت به کودتای نوژه معروف شد. هنگامی که از این 
راه ها نتوانستند به نتیجه برسند جنگ تحمیلی را به کشور تحمیل کردند. 

  در شرایطی که کشور در شرایط انقلاب بود چگونه توانست 
خود را برای یک تهدید خارجی آماده کند؟

جنگ تحمیلی صرفا یک تهدید خارجی نبود و در زمان شروع جنگ 
در برخی شهرهای مرزی نیروهای ضد انقلاب نیز زمینه های آشوب 
را فراهم کرده بودند. در برخی مناطق کشور مانند گنبدکاووس، 
کردستان، خوزستان و برخی از مناطق کشور 
گروه های مسلح وارد کشور شده بودند و 
تلاش می کردند نظم اجتماعی را به هم بزنند 
و کشور را وارد درگیری  و آشوب کنند. با این 
وجود در هیچ کدام از این مناطق نتوانستند 
به نتیجه برسند. نکته دیگر این بود که در 
تیر یا مرداد سال1359 یعنی یک ماه قبل از 
آغاز جنگ تحمیلی در کشور، کودتا صورت 
گرفت. کودتای نوژه نیز توسط سپاه، کمیته 
و مردم خنثی شد و استکبار جهانی نتوانست 
به اهدافی که داشت دست پیدا کند. کودتای 
نوژه حرکتی نظامی بود که چندی پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی، توسط تنی چند از 
عناصر ضد انقلاب برای بازگرداندن محمدرضا 
پهلوی و شاهپور بختیار طرح ریزی شده بود. 
پس از خنثی شدن این کودتا بود که دشمنان 
انقلاب به این نتیجه رسیدند که چاره ای جز 
این وجود ندارد که یک جنگ تمام عیار را به 
ایران تحمیل کنند. این اتفاق در حالی رخ داد 
که کشورهای غربی صدام را در زمینه های 
مختلف تجهیز کرده بودند. حتی کشورهای 
مرتجع منطقه نیز به صدام کمک می کردند. 
آمریکا و متحدانش به صورت مستقیم از صدام حمایت می کردند. از 
سوی دیگر شوروی سابق نیز از صدام حمایت می کرد. هدف آنها این بود 
که در سه روز استان خوزستان را از ایران جدا کنند. حتی نقشه استان 
خوزستان را به فرماندهان عراقی داده بودند که براساس این نقشه ها 
عمل کنند. واقعیت تاریخی این است که تنها ارتش بعث عراق نبود که 
به ایران حمله کرد و بلکه ارتش عراق از سوی قدرت های جهانی حمایت 
می شد. در واقع دفاع مقدس جنگ بین ایران و یک اجماع بین المللی 
بود. در چنین شرایطی انقلاب از داخل و خارج تحت فشار قرار گرفته 
بود. در داخل کشور گروه های مختلف تلاش می کردند نظم عمومی 
جامعه را به هم بزنند و ازسوی دیگر در بیرون از مرزها نیز عراق به کشور 
حمله کرده بود. نکته دیگری که در این زمینه وجود داشت خیانت بنی 
صدر بود. بنی صدر به عنوان رئیس جمهور و فرمانده کل قوا نه ارتش 
را آماده کرده بود و نه سپاه را تجهیز کرده بود. فرمان ارتش بیست 

میلیونی را به نام بسیج مستضعفین حضرت امام)ره( 10 ماه قبل از 
جنگ تحمیلی صادر کرده بود. این در حالی بود که بنی صدر این فرمان 

را نیز اجرا نکرده بود. 
  چه اتفاقی رخ داد که تهدیدات داخلی و خارجی نتوانست 

به اهداف خود دست پیدا کند؟
وقتی خرمشهر 34 روز در مقابل عراق مقاومت کرد هیات های 
سیاسي از جمله از کشورهای عربی برای میانجي گری آمدند، چون از 

سقوط ایران ناامید شده بودند و حضرت امام خمیني )ره( هم به آنها 
فرمودند: اگر شما اختیار تصمیم گیری دارید بگویید عراق به لب مرز 
برگردد تا مذاکره کنیم. از سوی دیگر، رزمندگان اسلام با الگوگیری 
از امام  حسین )ع(، جبهه ها را پر از معنویت کردند و حضور پرشور و 
عاشقانه  نیروها در جبهه ها به خاطر وجود محبت، صفا، رفاقت و برادری 
واقعی بود، آنها با خدا خالصانه معامله کردند و همین امر هم باعث شد 
نه تنها در برابر دشمن متزلزل نشویم بلکه هر روز طراحی های دقیق 

انجام شد که عملیات های پیروزمند ثامن الائمه )ع(، طریق القدس، 
فتح المبین و بیت المقدس از جمله این طراحی ها بود. عامل پیروزی 
ما در جنگ تحمیلی توکل به خدا بود و شاید حماسه  نیروهای ما 
برای بعضی ها افسانه باشد، اما واقعیت است و اگر اصرار بر یاد کردن از 
شهدا وجود دارد به دلیل حماسه آفرینی آنهاست. در تاریخ 200 سال 
اخیر، دفاع مقدس می درخشد، چون در این دوره تاریخی اجازه ندادیم 
دشمن حتی یک وجب از خاك کشورمان را در اشغال خود نگه دارد 

و حالا دشمن از روحیه شهادت طلبی و ایثار جوانان ما وحشت دارد، 
چون مي ترسد این تفکر و مکتب به جوانان مسلمان دیگر کشورها 
منتقل شود. مردم ایران همواره برای بیرون راندن دشمن خارجی از 
کشور انگیزه بیشتری داشته اند. در زمان جنگ هم دشمن به خاك 
کشور ما حمله کرده بود برای همین مردم منسجم و متحد شدند. 

گذشت رزمندگان و فرماندهان نیز باعث 
موفقیت  شده بود، ما با دست خالی در مقابل 
دشمن تا دندان مسلح با موفقیت کار را 
دنبال کردیم و نگذاشتیم یک وجب از خاك 
کشور در اختیار دشمن باقی بماند. مسئولان 
خالص تر و انقلابی تر از امروز بودند و روحیه 
جهادی بیشتری داشتند، البته عمده مردم 
نیز ساده تر از امروز زندگی می کردند، اینها 
از عوامل موفقیت کشور در اداره داخل شده 
بود، رزمندگان در دوران دفاع مقدس، با 
کمترین امکانات توانستند بهترین نتیجه را 

برای ملت ایران به ارمغان بیاورند. 
  بنی صدر چگونه می خواست در 

روند جنگ اخلال ایجاد کند؟
بنی صدر بعد از یک ماه یا حتی قبل از 
شروع جنگ، بهانه آورد و این بهانه را علنی 
کرد که نیروهای مسلح اجازه نمی دهند وی 
کار کند. حضرت امام )ره( برای اینکه این 
بهانه را از بنی صدر بگیرد، فرماندهی کل قوا 
را به او داد. بنی صدر به جای اینکه وحدت 
ایجاد کند، در پی ایجاد تفرقه بود. هر چه به 
بنی صدر گفته می شد که قرار است عراق 
حمله کند، وی قضیه را طور دیگری وانمود 
می کرد و می گفت چنین خبرهایی نیست و 
شماها اصلا نمی دانید جنگ چیست و چه 

حساب و کتابی دارد و خودش را همه کاره و عالم به موضوع می دانست 
و نهایت این شد که دشمن حمله کرد. اما حقیقتا با هدایت امام راحل 
و در صحنه بودن یاران ایشان، همه انسجام پیدا کرده و خودشان را 
پیدا کردند و در نهایت توانستند در مقابل دشمن صف آرایی کنند. بعد 
از فرار بنی صدر که دقیقا تیرماه سال 60 اتفاق افتاد، با وحدت بسیار 
خوب و با فرماندهی حضرت امام )ره( کار جنگ دنبال شد و ضعف هایی 
که در 9 ماهه اول جنگ وجود داشت، برطرف شد.  در اثر انسجام و 
یکپارچگی و وحدت برنامه ها طراحی شد و در نهایت عملیات ها یکی 
پس از دیگری با موفقیت پشت سر گذاشته شد و رزمندگان توانستند 
بر دشمن غلبه پیدا کنند که در اصل باید گفت که ملت بر دشمن غلبه 

کردند. فرمانده کل قوا بعد از فرار بنی صدر در دست فردی بود که هم 
انقلاب را به پیروزی رساند، هم مرجع دینی و سیاسی مردم بود و هم 
اینکه الگوی رزمندگان )همان گونه که خودشان هم مطرح می کردند(، 
حضرت اباعبدا... الحسین)ع( بود که در مقابل زورگویان و زیاده خواهان 
و جنایتکاران عالم ایستاده بود. رزمندگان هم به تاسی از این الگو جلوی 

دشمن ایستادند. 
  دربــــاره پذیرش قطعنامه 598 
روایت های زیادی وجود دارد. دیدگاه شما 

در این زمینه چیست؟
قطعنامه 598 زمانی کلید خورد که نیروهای 
ایرانی در غرب کانال ماهی، نزدیک تنومه و بصره 
بودند. مجامع بین المللي چون منافع شان را در 
خطر می دیدند از همان زمان به فکر این مطلب 
افتادند که خواسته های ایران را در قطعنامه 
بگنجانند تا ایران دست از عملیات بردارد. 
عملیات  والفجر 8 در سال 64 و کربلای 5 در 
سال 65 باعث شد که تمام ابرقدرت ها به طور 
قطع الیقین باورشان بشود که ایران قدرت لازم 
را دارد تا بتواند حق خودش را بگیرد و شوخي 
با دشمن ندارد. این شد که در 29 تیر ماه 66 در 
سازمان ملل قطعنامه 598 مصوب شد. ولي 
هنوز ایران نپذیرفته بود. اواخر سال 66 بود که 
ما عملیات والفجر 10 را انجام دادیم. عراقی ها که 
مجوز گرفته بودند به دلیل ضعف در مقابل ایران 
به کاری دست زدند که جگر هر انسانی را به درد 
می آورد. آنهم حمله شیمیایي به حلبچه بود. در 
حلبچه حدود 5 هزار نفر از زن و مرد، پیر و جوان 
و حتي بچه های شیرخوار به شهادت رسیدند. 
البته عراقی ها از سال 62 از سلاح شیمیایي 
استفاده می کردند ولی اوج این حملات حلبچه 
بود. پذیرش قطعنامه در آن مقطع توسط امام)ره( متکی به یک منطق 
قوی بود. دولت آن زمان گفته بود که نمی تواند حتي یک روز هم از 
جبهه ها پشتیبانی کند درنتیجه حضرت امام چنین حرفی را پذیرفتند. 
البته دولت حق داشت. عراق از جانب تمام دنیا پشتیباني می شد ولی 
ما تحریم بودیم. از طرفي هم آمریکا هواپیمای مسافربری ایران را قبل 
از قبول قطعنامه زده بود. البته این به آن معنی نبود که نتوانیم مقابله 
کنیم.  ما در همان زمان نیز بالاترین تعداد نیرو را در طول جنگ هشت 
ساله داشتیم طوری که در دوکوهه دیگر جا نداشتیم. به لطف خدا نیز 
نگذاشتیم یک وجب از خاکمان به دست دشمن بیفتد و صدام نیز 

آرزوهایش را به گور برد. 
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یــادداشــت
 لزوم جهاد تببین در دفاع مقدس

سرلشکر باقری؛ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار 
جمعی از فرماندهان دفاع مقدس با مقام معظم رهبری گزارشی 
دادند و اقداماتی که در این زمینه شده و یا در حال انجام است 
را اعلام کردند که این می تواند خیلی موثر باشد. تک تک این 
اقدامات می تواند کمک کننده باشد که ما بتوانیم با جهاد تبیین 
در دفاع مقدس نسل های آینده را نسبت به اتفاقاتی که در آن 
دوران افتاد و حقایقی که وجود داشت راهنمایی کنیم و آنها را در 
مسیری قرار دهیم که چون وارثان این ارزش ها هستند بتوانند 
عملکرد خوبی داشته باشند و در عین حالی که این ارزش ها را 
حفظ می کنند ارزش آفرینی هم کنند. به عنوان استاد دفاع 
مقدس در دانشگاه دیدم دانشجویانی که در سر کلاس حاضر 
می شدند تشنه شنیدن حقایق و تاریخ دفاع مقدس با جزئیاتش 
هستند، چراکه چون خود ما حضور داشتیم حرفمان خیلی 
موثرتر واقع می شد تا کسانی که در دفاع مقدس حضور نداشتند 
یا فقط خاطرات جنگ را بیان می کنند. تا زمانی که فرماندهان، 
رزمندگان و ایثارگرانی که در دفاع مقدس حضور داشتند و زنده 
هستند و آثاری از آنها برجای مانده باید از آنها به نحو احسن 
استفاده کنیم.  باید با روش های مختلف از هنر گرفته خاطره 
نویسی، تاریخ شفاهی به صورت دیداری، شنیداری و گفتاری، 
حضور در مناطق جنگی، کاروان های راهیان نور، موسیقی و ابزار 
دیگری مثل موزه های دفاع مقدس برای این مهم بهتر از گذشته 
انجام و برگزار شود. در غیر این صورت ممکن است که دفاع 
مقدس به بوته ای فراموشی سپرده شود و یا تاریخ انقلاب و جنگ 
تحریف شود و قطعا این ارزش ها به جهت اینکه آنها را حفظ 
نکردیم و ارزش آفرینی نکردیم به مرور زمان می تواند کمرنگ 
شود و نسل آینده هیچ نتیجه ای از این همه ایثار و شهادت نگیرد 
و درسی برای آینده خود برای دفاع از دشمنان نداشته باشد.  به 
هر حال نسل آینده فردا فرماندهان آینده نظام را می سازند و 
ممکن است با جنگ های مشابه یا حوادث دیگر مواجه شوند که 
اگر این تجربیات مستند و به این نسل منتقل شود فرماندهانی 
خواهیم داشت که با حفظ این ارزش ها ارزش آفرینی کرده و 
از کشور در برابر دشمن دفاع کنند. مقام معظم رهبری هم به 
این مهم بارها تاکید داشتند که تاریخ جنگ ارزش های آفریده 
شده در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
تدوین شود که بتوانند برای نسل های آینده ذخیره های لازم 
ایجاد شود تا آنها از این ذخیره ها استفاده کنند. از طرفی به نظر 
می رسد مشکلی که در حال حاضر داریم این است که طبق آن 
معماری که حضرت امام)ره( کرده بودند ما باید امت سازی یا به 
تعبیری ملت سازی می کردیم و سپس به نهادسازی یا دولت 
سازی می پرداختیم و در نهایت فرهنگ سازی، انسان سازی 
و کادرسازی انجام می دادیم.  این 4 مقوله در بیانیه گام دوم 
انقلاب که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد وجود دارد که 
اگر از هریک از این مولفه ها غفلت کنیم یکی از ابعاد انقلاب را 

از دست خواهیم داد. 

دیدگــــــاه
مقام معظم رهبری: 

اتحاد و انسجام ملت از دستاوردهای دوران 
دفاع مقدس است

ادامه از صفحه 2
حضرت آیت ا... خامنه ای، تبدیل جنگ 8 ساله از تهدیدی 
بزرگ به فرصتی بزرگ را دومین حقیقت دفاع مقدس دانستند 
و گفتند: »جوشش انقلاب، رهبری تعیین کننده امام خمینی 
و خصوصیات برجسته و تاریخی ملت ایران«، سه عنصر و عامل 
مهمی بودند که این حقیقت شورانگیز را رقم زدند که باید 
در تبیین آن بخوبی کار شود به خصوص اینکه فرصت های 
به وجود آمده از دل تهدید سهمگین جنگ، هنوز برای اکثر 
مردم ناشناخته است. فرمانده کل قوا، دادن درس عبرت به 
ملت های دیگر را از جمله اهداف زیاده خواهان جهانی از به راه 
انداختن جنگ تحمیلی برشمردند و افزودند: آنها می خواستند 
با سرکوب ملت ایران، باب گشوده شده ی مقاومت را کاملاً ببندند 
اما ملت، همه اهداف جبهه استکبار را خنثی کرد و برخلاف تصور 
دشمنان، خود را بالا کشید و فرصت های بسیار آفرید. رهبر 
انقلاب اسلامی یکی از دستاوردهای دفاع مقدس را ایستادگی 
مردم به ویژه مردم خوزستان و عرب زبان ها و بی توجهی آنها به 
وسوسه های دشمن برای تجزیه کشور دانستند و گفتند: دفاع 
مقدس همچنین زمینه ساز بروز باورهای دینی و برترین سجایای 
اخلاقی ملت ایران شد. حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به بروز 
گذشت ، فداکاری  و دین باوری  در دوران دفاع مقدس به ویژه 
گذشت خانواده های رزمندگان و شهدا افزودند: در دوران دفاع 
مقدس، همه ی کشور به عمق دفاعی جبهه ها تبدیل شد و شهر 
و روستا، مسجد و هیات، حوزه و دانشگاه، همه در خدمت دفاع 
و انقلاب قرار گرفتند. ایشان اتحاد و انسجام ملت را از دیگر 
دستاوردهای دوران دفاع مقدس برشمردند و خاطرنشان کردند: 
در سال های ابتدایی انقلاب به دلیل اختلافات سیاسی در سطوح 
بالای کشور و اقدامات تفرقه افکنانه گروهک ها، مردم دسته 
دسته شده بودند اما دفاع مقدس همه آحاد مردم را یکپارچه 
کرد. رهبر انقلاب اسلامی یکی دیگر از دستاوردهای دفاع مقدس 
را که زمینه ساز تبدیل تهدید به فرصت شد، مساله اقتدار نظامی 
کشور دانستند و گفتند: در شروع جنگ تحمیلی وضع کشور از 
لحاظ نظامی خوب نبود اما دفاع مقدس از یک طرف تبدیل به 
آزمون وفاداری ارتش به نظام مقدس جمهوری اسلامی شد و 
از طرف دیگر زمینه ساز سربرآوردن سپاه به عنوان یک حقیقت 
درخشنده شد. فرمانده کل قوا با تأکید بر اینکه اقتدار نیروهای 
مسلح موجب محبوبیت آنها نزد مردم و ایجاد احساس امنیت 
برای کشور شد، افزودند: البته این نکته باید مد نظر فرماندهان 
محترم ارتش و سپاه باشد که این محبوبیت و اقتدار تا زمانی 
است که حرکت پیش رونده نیروهای مسلح با همان شتاب 
قبلی ادامه داشته باشد و دستخوش توقف و عقب گرد نشود زیرا 
هرگونه توقف در مقابل حرکت رو به جلوی دشمن، به معنای 
عقبگرد است و بر همین اساس مسئولان نظامی و کشوری، 
پشتیبانی از نیروهای مسلح را از کارهای واجب خود بدانند. 
ایشان تأکید کردند: به لطف الهی امروز کشور از لحاظ دفاعی به 
مرحله بازدارندگی رسیده است و از لحاظ تهدید خارجی نگرانی 
وجود ندارد و دشمنان نیز این موضوع را به خوبی می دانند. رهبر 
انقلاب اسلامی در ادامه به یک نکته مهم اشاره کردند و گفتند: 
برخی اوقات در مورد دفاع مقدس تعابیری همچون استفاده از 
موج انسانی به کار برده می شود در حالیکه محور تمام حرکات 
و اقدامات و عملیات در 8 سال جنگ، تدبیر و عقلانیت بود و 
روش ها و راه کنش های ابتکاری در عملیات مختلف قابل تدریس 
در دانشگاه های نظامی است. حضرت آیت ا... خامنه ای از جمله 
دستاوردهای دفاع مقدس را ثابت شدن یک اصل مهم برای ملت 
ایران دانستند و تأکید کردند: در دوران دفاع مقدس ثابت شد که 
صیانت کشور و بازدارندگی در مقابل تهدیدهای دشمن، تنها از 
راه مقاومت به دست می آید و نه تسلیم. ایشان افزودند: در همان 
اوایل جنگ افرادی معتقد به تسلیم بودند و غیر مستقیم این 
موضوع را مطرح می کردند اما امام محکم ایستاد و در نهایت برای 
ملت ایران نیز ثابت شد که پیروزی و پیشرفت و صیانت کشور با 

مقاومت حاصل می شود. 
  استفاده از اصل مقاومت در مسائل مختلف

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به استفاده از اصل مقاومت 
در مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خاطرنشان 
کردند: این مقاومت هوشمندانه موجب شد اولا یک اطمینان 
و اعتماد به نفس داخلی در فعالین سیاسی و فرهنگی به وجود 
 آید، ثانیا به دشمن آموخت در محاسبات خود، همواره قدرت 
داخلی ایران را به حساب بیاورد چرا که ما با همین روحیه 
توانستیم در بسیاری از موارد همچون فشار حداکثری یا طرح 
خاورمیانه جدید و یا تعرض به مرزهای هوایی و دریایی از 
جمله ساقط کردن پرنده متجاوز دشمن یا توقیف شناورهای 
خاطی آنان، دشمن را ناکام بگذاریم. ایشان به تأکید مکرر خود 
بر لزوم روایت گری درست، اشاره کردند و گفتند: فعالیت هایی 
که تاکنون در این زمینه انجام شده خوب است اما همه آنها 
زیرساخت هستند و باید خروجی کارها مشاهده شوند. رهبر 
انقلاب اسلامی تأکید کردند: هنگامی می توانید از نتیجه ی 
کار خود در روایت گری دفاع مقدس احساس رضایت کنید 
که نوجوان دبیرستانی و جوان دانشگاهی با همان چشمی 
که شما به دفاع مقدس نگاه می کنید، به مسائل آن بنگرد 
و همان برداشت را داشته باشد. حضرت آیت ا... خامنه ای با 
تأکید بر اینکه اگر این مهم اتفاق بیفتد موفقیت در میدان های 
گوناگون آینده، حتمی خواهد بود، افزودند: حضور جوان هایی 
که برای دفاع از حرم به میدان رفتند و برخی هم به شهادت 
رسیدند از تأثیرات روایت درست بود زیرا این جوان ها دفاع 
مقدس را ندیده بودند. فرمانده کل قوا با اشاره به تلاش دشمن 
برای انکار فرازها و اوج های دفاع مقدس و بزرگنمایی برخی 
نقاط ضعف احتمالی گفتند، آنها با کار »فرهنگی، تبلیغاتی و 
رسانه ای« پرحجم تلاش می کنند زرق و برق دروغین استکبار 
را به رخ جوانان بکشند و تلخی ها و تاریکی های خود را پنهان 
کنند و در مقابل، با پنهان کردن نقاط قوت و دستاوردهای 
دفاع مقدس، زمینه ساز ترس مردم از قدرت و هیبت ظاهری 
استکبار شوند که نتیجه ی آن، ترس از دشمن در میدان 
سیاسی و خود کم بینی در مقابل دشمن در میدان فرهنگی 
است. رهبر انقلاب اسلامی در پایان پاسخگویی به روایت های 
دروغ و مخدوش از دفاع مقدس و اصل انقلاب اسلامی را 
ضروری خواندند و افزودند: امریکایی ها و صهیونیست ها با 
نگارش کتاب و تولید فیلم در این زمینه مشغول هستند که 
باید با استفاده از افراد اهل فکر و هنر در مقابل آنها تلاش و 

اقدامات مناسب انجام داد. 
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حسین کنعانی مقدم
فعال سیاسی اصولگرا

پذيرش قطعنامه در آن 
مقطع توسط امام )ره( 
متكی به يك منطق قوی 
بود. دولت آن زمان گفته 
بود كه نمي تواند حتی 
يك روز هم از جبهه ها 
پشتيبانی كند درنتيجه 
حضرت امام چنين حرفی 
را پذيرفتند. البته اين به 
آن معني نبود كه نتوانيم 
مقابله كنيم.  ما در همان 
زمان نيز بالاترين تعداد 
نيرو را در طول جنگ 
هشت ساله داشتيم 
طوری كه در دوكوهه 
ديگر جا نداشتيم. به 
لطف خدا نيز نگذاشتيم 
يك وجب از خاكمان به 
دست دشمن بيفتد

جنگ تحميلی صرفا 
يك تهديد خارجی نبود و 
در زمان شروع جنگ در 
برخی شهرهای مرزی 
ضد انقلاب  زمينه های 
آشوب و جنگ را فراهم 
كرده بودند. در برخی 
مناطق كشور مانند 
گنبدكاووس، كردستان، 
خوزستان و برخی از 
مناطق كشور گروه های 
مسلح وارد كشور شده 
بودند و تلاش می كردند 
نظم اجتماعی را به هم 
بزنند و كشور را وارد 
درگيری و آشوب كنند

  ضرورت »مجمع عمومی«
 در دوران چالش برانگیز

ادامه از صفحه اول
بسیاری از کشورهای در حال توسعه دارای جمعیت جوان 
و رو به رشدی هستند به گونه ای که برای دو تا سه دهه 
آینده، جهان شاهد اختلاف فزاینده ای بین کاهش جمعیت 
در کشورهای ثروتمندتر و رشد جمعیت در کشورهای کم 
برخوردار خواهد بود. در بلندمدت، آفریقا نقش کلیدی ایفا 
خواهد کرد زیرا برپایه پیش بینی سازمان ملل بیش از نیمی 
از رشد جمعیت جهان تا سال 2050 در آفریقا واقع می شود. 
این عدم توازن ها منجر به ایجاد جریان های بزرگ مهاجرت 
خواهند شد، زیرا افراد به دنبال فرصت های بهتر زندگی هستند 
و به کشورهای برخوردار سرازیر می شوند. همچنین جنگ، 
بحران پناهجویان را تشدید، برای اینکه مردم از مناطقی مانند 
سوریه، افغانستان و اوکراین در جست وجوی یافتن امنیت 
فرار می کنند. سازمان ملل با نهادهای زیر مجموعه اش مانند 
سازمان بین المللی مهاجرت، سازمان امور پناهندگان و آژانس 
امداد و کار برای آوارگان فلسطین اولین و کارآمدترین مجموعه 
برای ترویج نوع همکاری لازم برای مدیریت موفقیت آمیز 
پدیده مهاجرت و حرکت پناهجویان است. تامین منابع مالی 
پایدار یکی دیگر از چالش های بزرگ سازمان ملل است. ایالات 
متحده بزرگ ترین تامین کننده بودجه این نهاد بین المللی 
است، در دوران ریاست جمهوری »دونالد ترامپ«، دولت او 
بودجه قابل توجهی را به ویژه برای تامین مالی عملیات های 
حفظ صلح و آژانس های تخصصی، کم و حتی قطع کرد. البته 
دولت »جو بایدن« بخش قابل توجهی از بودجه را به معیار 
قبل دونالد ترامپ بازگشت و حتی تقاضای تخصیص اعتبار 
بیشتر برای سازمان ملل به کنگره ایالات متحده ارائه داد. 
علاوه بر این، ناپایداری پرداخت سهم آمریکا در بودجه سازمان 
ملل تنها مشکل نیست بلکه کمبودهای مالی برای انجام 
ماموریت های پیش رو از مشکلات آینده این نهاد بین المللی 
است. در حالی که تغییرات آب و هوایی، رقابت قدرت های 
بزرگ، حرکت پناهجویان و هزینه های مالی چالش های مهمی 
هستند که امروز سازمان ملل با آن روبه رو است، بسیاری دیگر 
از نگرانی های جهانی نیازمند توجه ویژه هستند. ادامه دار 
بودن همه گیری سویه های گوناگون کووید 19، خطر همه 
گیری بیماری های دیگر ویروسی در آینده، عقب نگه داشته 
شدن دختران و زنان از پیشرفت، موضوعات مربوط به انرژی 
هسته    ای، ناامنی غذایی و تحقق اهداف توسعه پایدار از جمله 
موارد نگرانی های آینده هستند. اکنون نمایندگان کشورها در 
هفتاد و هفتمین نشست »مجمع عمومی« سازمان ملل در مورد 
این مسائل و موارد دیگر گفت و شنود خواهند کرد. البته آنها 
توانا نخواهند بود همه مشکلات جهان و یا حتی ضروری ترین 
آنها را به طور شایسته و جامع حل کنند. با این حال، سازمان 
ملل متحد تنها نهادی است که قادر است کشورهای جهان را 
برای شنیدن صدای دولت هایی که بر نظام جهانی تسلط ندارند 
و تشویق به راهکار دیپلماسی بین رقبای متخاصم و بحث در 

مورد مشکلات و راه حل ها،  گرد هم بیاورد.

دیدگـــــاه

آرمان ملی-  احسان انصاری: جنگ تحمیلی علیه ایران یکی از مقاطع حساس تاریخ ایران است و ایران که تازه انقلاب کرده بود وارد جنگی تحمیلی شد که8 سال طول کشید. جنگی 
که با فراز و نشیب های زیادی برای ایران همراه بود و ناگفته های زیادی دارد. »آرمان ملی« به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس با سردار محمد اسماعیل کوثری یکی از فرماندهان جنگ 

و نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت وگو کرده که در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 

سردار محمد کوثری در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

دفاع مقدس جنگ ایران با یک اجماع بین المللی بود
       صدام آرزوهایش درباره ایران را به گور برد                               به قدرت رسیدن صدام در عراق یک توطئه از پیش تعیین شده بود                              پذیرش قطعنامه598 با منطق قوی بود
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  حاج آقا خیلی دوست دارم شما را سردار خطاب کنم اما 
بی آلایش بودن و بی تکلف بودن حضرتعالی موجب می شود بنده 
هم دوست داشته باشم شما را مانند عماد باقی و عباس عبدی، 
ناصر ایمانی سیدعلی خطاب کنم که البته ادب اجازه نمی دهد. 
سردار، از جنگ برای ما جوانان بگویید. من فقط می دانم ارتش 

به واسطه فرار و زندانی شدن امرایش ساختار منسجمی نداشت. 
بعد از حمله ابتدایی صدام به تهران به فاصله چند ساعت امام)ره( اعلام 
کردند: » دزدی آمد، سنگی انداخت و رفت. اگر جرات دارد بار دیگر جلو 
بیاید.« این جمله امام )ره( سکینه ای به قلب مردم ایران بود. ضرب نفوذ 
کلام امام)ره( غیر قابل باور بود. جنگ بسیار ترسناك است. هرکشوری 
با هر قدرتی مورد حمله قرار بگیرد، قطعا ملت آن ناراحت خواهند بود. 
جنگ پشت سر خود محدودیت های زیادی برای مردم به وجود خواهد 
آورد. جنگ زیربناهای کشور را از بین خواهد برد. کار وکاسبی تحت الشعاع 
جنگ قرار می گیرد. امام )ره( در شرایطی گفت: »دزدی آمد، سنگی 
انداخت و رفت. اگر جرات دارد بار دیگر جلو بیاید« که ایران از نظر ساختار 
نظامی چیزی نداشت. ارتش از هم پاشیده شده بود. صدام بهترین موقعیت 
را برای حمله به ایران انتخاب کرده بود. اکثر نظامی هایی که می توانستند 
کار کنند، به حاشیه رانده شده بودند. شالوده ارتش از هم پاشیده بود. 
سپاهی تشکیل داده بودند که نهایتا در پادگان ولیعصر خلاصه می شد. 
همه قدرت سپاه در پادگان ولیعصر بود. پادگان ولیعصر باید از یک طرف 
با ترکمن ها، از طرف دیگر با خلق عرب، جدایی طلبان غرب کشور و.... 
مبارزه می کرد.  روحی که امام)ره( در این فضای سرد دمید موجب شد 

مردم پای کار بیایند. 
  وضعیت ارتش عراق در شرایطی که شیرازه ارتش ایران از هم 

پاشیده شده چگونه بود؟
 عراق در آن زمان قوی ترین نیروی زمینی را داشت. 

  پس چگونه با ارتش قوی صدام مقابله کردید؟
باقی مانده ارتش نقش مهمی در اول جنگ ایفا کرد. آقای خامنه ای 
نماینده امام )ره( در شورای عالی دفاع بودند. آقای چمران هم دیگر 
نماینده امام بودند. آقای خامنه ای،  ابراهیم سنجقی را تهران فرستاده 
بودند که اگر به من 10 هزار نفر با سلاح سبک بدهید، خرمشهر را حفظ 
خواهم کرد.  دو هزار تفنگ در اختیار ما قرار دادند که عموما »ام یک برنو و 
بازوکا بود.« برخی از »ام یکها چکاننده هم نداشت و برخی فاقد سوزن بود. 
ما هم مقداری ژ3 تهیه کردیم و 2 هزار نفر را به خرمشهر فرستادیم. سه 

قطار این سربازان را منتقل کرد. یکی از قطارها با فرماندهی هادی غفاری، 
دیگری را حسین اخوان و دیگری را ابراهیم سنجقی به خرمشهر منتقل 
کردند. با چنین تجهیزاتی نیروها به خرمشهر اعزام شدند. حاج داود هم 
فوری خود را به خرمشهر رساند و هدایت نیروها را برعهده گرفت. داود 
فرمانده کل نیروهای جنوب بود. بعدها حسن باقری، مسئول اطلاعات 

عملیات شد. در آن زمان شمخانی، فرمانده سپاه خوزستان بود. 
  شما چه مسئولیتی را برعهده داشتید؟

من در آن زمان مسئول پرسنل بسیج بودم. با دایره دوم تماس گرفتم. 
سید محمد رضوی آنجا بود. سید ممد گفت: آماده باش صد درصد بدهیم. 
این درحالی بود که مردم جنگ ندیده بودند! اما همراه بودند.  در نتیجه 
این ما نبودیم که به مردم بگوییم در زمان بمباران باید چراغ ها را خاموش 
کنید. خود مردم بودند لامپ ها را در زمان بمباران خاموش می کردند. 
مردم خود شیشه ها را چسب زده بودند که در اثر موج انفجار شیشه ها 
نشکند.  زمان من بنابر مسئولیتی که در بنیاد شهید برعهده داشتم به 
دیدن مادر سه شهید رفتم. )خاطره مربوط به سال های بعد جنگ( یک 
دختر و دو پسر این مادر شهید شده بودند.  جالب اینکه نداشتن دختر 
موجب سردی رابطه این خانم با شوهرش شده بود و با توسل به حضرت 
زهرا)س( دختری به دنیا آورده بود که موجب گرمی خانه آنها شده بود. 
اول انقلاب این دختر در گروه های جهادی معلم بود. بعد از ناامن شدن 
محیط خرمشهر شهید جهان آرا یک سلاح به او داده بود اما در مواجهه با 
دشمن شهید می شود. مادر این دختر روایت کرد که جنازه این دختر را 
به همراه فرزند پسرش در تنهایی خاکسپاری می کند و 20 روز بعد از فوت 
دخترش پسرش هم شهید می شود. یک پسر دیگر این زن در کربلای 5 
شهید شد اما آن مادر نبریده بود. خسته نشده بود. آنچه موجب همراهی 
مردم در آن زمان شد، شیوه عمل مسئولان بود. زمانی که یک سرباز به 
جبهه می رفت هیچ مزیتی بین خود و فرمانده نمی دید. فرمانده خود 
را برخوردار از هیچ چیز نمی دانست.  شاید باورتان نشود اما سفره یک 
بسیجی در جبهه شاید مجلل تر از سفره فرمانده بود. فرمانده تشنه به خط 
می رسید برای او کمپوت باز می کردند، می پرسید که بچه ها خوردن یا 

نخوردن! این مورد تظاهر نبود. این موارد واقعیت زمان جنگ بود. فرمانده 
مجرد حقوق می گرفت 2400 تومان اما بسیجی متاهل 3000 تومان 
دریافتی داشت. این مورد از بالا تا پایین اتفاق می افتاد. چنین وضعیتی در 
جامعه حاکم بود. دولت دفاع مقدس هم چنین بود. مردم درك می کردند 
که کمبودها فقط برای آنها نیست! مردم می دانستند که بالادستی ها هم 
تحمل می کنند و بیشتر هم تحمل  می کنند. این مورد باعث شد سختی ها 
قابل تحمل شود. کدام یک از مسئولان بودند که فرزندشان در جبهه نبود؟ 
از رئیس جمهور تا رئیس مجلس تا نماینده مجلس همه فرزندان خود را 
به جبهه می فرستاند. خدا مرحوم دانش، نماینده دزفول را رحمت کند. 
به ایشان در خیابان وصال خانه دادند. به من گفت: برای من در نازی آباد 
خانه بگیر. آخرش هم البته جایی هم گیر نیامد. مردم هم می دانستند که 

چیزی بر آنها مخفی نیست. 
  تحت همین شرایط بود که اگر کسی دو چراغ والور در منزل 

داشت یکی را به جبهه ها هدیه   می داد؟
 دقیقا به همین علت بود. نخست وزیر و رئیس جمهور همان طور زندگی 
می کردند که مردم در نازی آباد زندگی می کردند. محمد حدیدی در 
والفجر امکانات و کمک های مردمی را تقدیم رزمنده ها می کرد. حدیدی 
برای من تعریف کرد که هیچ وقت هدایای مردم را باز نمی کردند که چه 
در کادوهای مردم است! ممد گفت: یک کادو هم نصیب من شد که البته 
سبک بود. کادو را باز کردم و دیدم یک قوطی کمپوت خالی در کادو بود که 
داخل آن یک نامه قرار داشت. در نامه نوشته بود برادر بسیجی من جوانی 
هستم که بیکارم، وقتی دیدم مردم هدیه جمع می کنند و به جبهه ها 
می فرستند من هم برای اینکه کاری کرده باشم. این قوطی خالی کنسرو 
را یافته، شستم، دور آن را کوبیدم که دست شما زخمی نشود؛ خواهش 
می کنم با این قوطی آب بنوشید. اینکه مردم تخم مرغ های خود را به 
جبهه می فرستاندن، نان سفره خود را به جبهه می فرستادند، به علت این 
بود که رئیس جمهور و نخست وزیر و وزرا و فرماندهان جنگ را از خود 
می دانستند. سهمیه ای کشور را اداره می کردند به هر فردی یک کیلو در 
ماه قند می دادند اما دولت وقت قند روستایی ها را زیاد کرده بود در برابر 

از برنج آنها کاسته بود چون روستایی ها قند زیاد مصرف می کردند. همان 
قند روستایی ها به جبهه ها ارسال می شد. 

  سیدعلی صنیع خانی، رزمنده دفاع مقدس، بسیجی! 
این هایی که می گویید، افسانه نیست؟

چه افسانه ای پسرجان. این موارد واقعیت های آن روز ایران بود. آن روزها 
همه با هم یکی بودیم. من نازی آبادی می دانستم در سفره ام همانی است 

که در سفره مسئولان است. 
  اما حاج آقا وقتی من خبرنگار امروز به منزل برخی وزرا 

می روم اینگونه نیست. 
 بله درست است. اساسا چرا انتقادات زیاد است؟ شما فکر می کنید که 
در حال حاضر مردم در مقایسه با دوران جنگ وعده های غذایی کمتری 
می خورند؟ این طور نیست که مردم کمتر از 30 سال پیش بخورند.  در 
گذشته کم می خوردند و راضی بودن به کم خوردن! چون نمی دیدند آنها 
کم می خورند اما فلان وزیر یا اساسا رئیس جمهور یا نخست وزیر بیشتر 
می خورند اما الان احساس می کنند مسئولان سفرهای رنگی دارند. مردم 
امروز احساس می کنند که نمی خورند چون دیگران بیشتر می خورند. 
در آن زمان همه می گفتند همه مانند هم هستیم. اگر من نمی خوردم 

بالادستی من هم نمی خورد. 
  آقای صنیع خانی مسئولان واقعا مانند شما که بچه نازی آباد 

بودید زندگی می کردند؟
بله. شک نکنید. روزی من خدمت نخست وزیر رفتم. البته آنچه که 
الان یادم می آید در آن موقع آقای موسوی دیگر نخست وزیر نبودند و 
مشاور رئیس جمهور بودند.  موسوی گفت: حقوق وزرا 7 هزار تومان بود. 
احساس کردم این 7 هزار تومان کم است. برج بعد 10 هزار تومان به وزرا 
حقوق پرداختم. تعدادی از وزرا آمدند و 3 هزار تومان اضافی را روی میز 
من گذاشتند و گفتند همان حقوق قبلی کافی است.  رضا کنگرلو، برادر 
محسن  کنگرلو که آوردن ملک فالین به ایران کار وی بود، در دفتر نخست 
وزیر کار می کرد اما عنوانی نداشت. کنگرلو برای من تعریف کرد روزی 
نخست وزیر به من فیش حقوقش را داد که 3500 تومان بود. )حقوق 

بسیجی از 2400 تا 3500 تومان( بود. به نخست وزیر گفته بود واقعا 
3500 می گیری اینکه کمه! نخست وزیر گفته بود تو چقدر می گیری 
گفته بود 6000 تومان. کنگرلو به نخست وزیر گفته بود این مبلغ که خیلی 
کم است. نخست وزیر پاسخ داده بود »من نخست وزیر این مملکتم!« البته 
این حداقل کاری بود که میرحسین باید انجام می داد فرماندهان جنگ 
هم همین موارد را رعایت می کردند.  من از سپاه به شرکت بازرگانی و 
در شرکت گسترس مامور بودم. معاونت اداری و مالی به من نامه زد که 
حقوق شما در این سازمان 13750 تومان است. اعلام کنید که شما از 
سپاه چقدر حقوق می گیرید که مابه التفاوتش را تقدیم کنیم. این مورد 
استثنا هم نبود یک قاعده بود. من به آن آقا جواب دادم که از سپاه 5000 
تومان حقوق می گیریم. 2500 تومان هم برای مسکن کمک دریافت 

می کنم و با 7500 تومان اموراتم می گذرد. بررسی کنید اگر مقررات 
اجازه می دهد این ما به التفاوت در اختیار انجمن اسلامی و یا 

بسیج قرار بگیرد که به کارمندان مشکل دار کمک شود. قطعا 
شما الان به من می گویید ریا کار بودم. در صورتی که این طور 
نیست همه این کار را می کردند. از رئیس جمهور تا نخست 
وزیر تا وزرا تا حتی فرماندهان جنگ. بسیاری این کار را 

می کردند. البته شما الان باز می گویید من افسانه 
می گویم)خنده( حاج آقا بازهم از این 

موارد بگویید که در تاریخ ثبت شود! 
یکی از مسئولان را می شناختم که 
برنج لاشه تهیه می کرد. در منزل 
الک می کرد. ریزتر ها را دمی می کرد 
و درشت ها را پلو. در این شرایط 
همین فرد اضافه حقوق خود را 

دریافت نمی کرد. کارمند وی 
این مورد را    می دید. سرباز 
وی این عمل را مشاهده 
می کرد. در نتیجه وقتی 

می دانست کمترین برخورداری برای مسئولان بود به فرمان او تا قلب 
دشمن پیش می رفت. سربازی که می دید که فرمانده او درکنار او پشت 
وانت می نشیند تا از مکانی به مکان دیگر برود. چه سختی برای آن سرباز 

و بسیجی بود که برای میهن خود جان بدهد. 
  چرا امروز احساس می شود که مردم مثل گذشته نیستند؟

مشکل مملکت ما نداری نیست. مردم مشکلات جنگ و بدتر از آن را 
هم تحمل می کنند. به شرط اینکه احساس کنند کمبودها برای همه 
هست. اگر توی جوان به من می گویی شدنی نیست حق داری. چون چیز 
دیگری مشاهده می کنی. تو رفتار دیگری از برخی مسئولان می بینی. 
طرف یک تخم مرغ نمی تواند بخرد! مصرف سرانه گوشت از 12 کیلو به 3 
کیلو رسیده است. همین اتفاق در مورد لبنیات افتاده است. در 
حال حاضر فروش لبنیات افت کرده.  یک روزی دانشگاه ها 
به خاطر انقلاب فرهنگی تعطیل شد. دانشجو آمد به 
جهاد سازندگی، دانشجو آمد به سپاه و چقدر کار 

می کرد. چقدر محرومیت زدایی می کرد. 

سردار سیدعلی صنیع خانی درگفت وگو با »آرمان ملی«: 

در زمان جنگ مردم مزیتی بین خود و مسئولان نمی دیدند
       سفره یک بسیجی در جبهه مجلل تر از سفره فرمانده بود                                                  مردم در زمان جنگ می دانستند بالادستی ها بیشتر تحمل می کنند

آرمان ملی - احسان اسقایی: جنگ؛ واژه ای است که لرزه بر 
اندام ها می اندازد. کلمه ای که بسیاری از آن هراس دارند اما 
ملت ایران  8 سال به صورت مستقیم و روزمره با آن دست و 
پنجه نرم کردند و بعد از قطعنامه 598 نیز هرچند خبری از 
توپ و تانک و مسلسل نبود اما فشارهای ناشی از تحریم ها 
کمتر از شرایط جنگ 8 ساله نبود. حتی برخی معتقدند مردم 
در آن 8 سال مشکل اقتصادی چندانی نداشتند و معاش 
آنها تامین بود. »آرمان ملی« به بهانه سالگرد دفاع مقدس 
با سیدعلی صنیع خانی از اعضای اولیه سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی فردی که این روزها موسسه نازی آبادی ها را 
با حضور بخشی از بچه های جبهه و بخشی از فعالان سیاسی 
اصلاح طلب و اصولگرا تشکیل داده و قصد دارد از تجربیات 
آنها برای آبادی محله اش »نازی آباد« استفاده کند و در 
زمان آغاز جنگ تحمیلی در کنار حاج داود کریمی، سردار 
پرافتخار جبهه های جنوب ایران نقشی محوری در حضور 
نیروهای مردمی و حتی جمع آوری کمک های مردمی برای 
جبهه ها داشت به گفت وگو پرداخته است.  سردار سیدعلی 
صنیع خانی که برادر دو شهید هم هست ابتدای مصاحبه اش 
را با این جمله شروع کرد: صدام در حساس ترین موقعیت 
یعنی زمانی که ارتش شیرازه محکمی نداشت، به ایران حمله 
کرد. همه نگران بودند اما امام )ره( بازی را تغییر داد. امام)ره( 
ساعاتی بعد از حمله صدام به ایران گفت: » دزدی آمد، سنگی 

انداخت و رفت. اگر جرات دارد بار دیگر جلو بیاید.«


